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  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه
  ∗عبدالحميد ضياييسيد 

ــ ــد  يمعن ــدِ مــن، فهــم تن   خواهــد مــي بلن
 

 ، کوهم و کتل دارمنيست فکرم آسان صيد

 و فلسفه ادبياتذهن بيايد كه مگر چه نسبتي بين   بهشايد در نگاه نخست اين پرسش
 پاسخ اين ؟اهيم فلسفي برآييمجستجوي مف  بهخواهيم در ادب فارسي  ميوجود دارد كه
ات ؛تاريخ ادب فارسي كشف كرد كنكاش در سادگي با  بهتوان  مير راپرسش مقدادبي 

 ها يتدليل وجود محدود  بهبلكه  مضامين اديبانه و شاعرانه نبوده،ةفارسي تنها دربرگيرند
براي محمل مناسب و امني  گسترش علوم عقلي، و موانع تاريخي و فرهنگي در رشد و

  .انتقال مفاهيم فلسفي بوده است
حكيمان حاذق  در عين حال فيلسوفان و ،گوي بسياري از اديبان و شاعران پارسي
دادند   مي كه از بيم تكفيرها و تهديدها ترجيحاند در علوم عقلي و خردورانه نيز بوده

 و هم همه فهم ادبي ريخته هاي حريرگون و مضامين عالي و ديرياب فلسفي را در قالب
شماري كه در انتظار   بيمخاطرات مفاهيم و مقاصد خود را بيان كنند وهم از خطرات و

 پيشين حكايت از ترس ياسناد تاريخ  وي از آثار ادبيبسيار .رهايي يابند فيلسوفان بود،
  .ان آزادانديش در ابراز عقايد خود داردتفكّربيم م و

در پنهان داشتن  ،الصفا  اخوانيتجمعكه آيد  برمي  رسايلةعنوان مثال از مجموع به
پيروان اصلي،   به خويش»رسائل«شگفتي داشتند و در آغاز  آراء حقيقي خود، اصرار

                                                   
  .نو مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسلامي ايران، دهلي  ∗
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آزاده و «كه   مگر اين،دادند تا آن رسالات را در دسترس كسي قرار ندهند  ميهشدار
  .١» و طالب علم و دوستدار فلسفه باشدتفكّرم

 در روابط دروني خويش از نوعي خطّ طيان نيزرهبران نهضت قرم علاوه بر اين،
بود كه اي  شيوه  بهكردند و شكل و شمايل اين خط  مي استفاده»مقرمط خط«نام  هرمزي ب
. درک و فهم آن خط نبود خواندن،  بهقادر جز افراد و اعضاء اصلي نهضت، كسي،
وگندهاي ساير اعضا، فرد را س ،يتعضو  بهپذيرش افراد چنين در هنگام جذب ياهم
  .٢دادند تا رازهاي دروني قرمطيان را فاش نسازد  ميگران

آموخت انديشمندان  به و جريانات باطن گرا،ها   خونين فرقهيها ها و سركوب تجربه
بركناره رفتن اهل « است كه حافظ از يو در ضمن چنين شرايط كه جريده بايد رفت

توان   مي!اند  بوده»و لب خاموشهزارگونه سخن در دهان «كه  كند درحالي  ميياد» نظر
 روزگاري ارجاع داد كه اصحاب انديشه هريك  به حافظ و ديگر شاعران منتقد راةاشار
اعتزالي گرفته و  از رافضي و زنديق و قرمطي و باطني و دهري ؛تهمتي بر سردار رفتند به

  !… وحاديتا حلولي و فلسفي و اتّ
)  از عارفان و فيلسوفاناعم(رزمين ما ان ستفكّر اين عوامل باعث شد كه مةمجموع

انتقال حجم   بهقموفّ، خصوص شعر ه بادبياتسار درخت كهنسال  سايه با پناه گرفتن در
كند كه   ميناگزير همين دقيقه ما را. ات عرفاني و فلسفي خود گردندتفكّرعظيمي از 

مي و گشودن اسلاـ  ن ايرانيي فلسفي و عرفاني تمدها براي كشف و استخراج بنيان
شاعران  ة بويژه آثار برجستادبيات به ، در ايرانيتي هوفكري و ملّ ،ي كور عاطفيها گره

  .گوي رجوع كنيم بزرگ پارسي
نيك واضح است كه سودجستن از اصطلاحات منطقي و فلسفي، هم معناي حضور 

 ورزي و بست اصطلاحات عقلي و مفهوم انديشه  نبوده و بين كارتفكّرانديشه و 
 اند فراوان ، مقابلةو تلازم وجود ندارد و در نقط) totology(هماني  اين ،يتعقلان
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شعر بيدل مبتني بر قواعد زباني رايج در 
خراسان قديم بوده و امروزه مردماني كه 

كنند، زبان شعري  گو ميبدان زبان گفت
فهمند و با تركيبات و ساختار  بيدل را مي

 .زباني وي بيگانه نيستند

ي ها آثاري سرشار از انديشه منطقي،ـ  هيچ بهره جستن از واژگان فلسفي  بيشاعراني كه
  .اند آفريده ناب عقلاني

 ادبياتيادآوري اين نكته هم خالي از فايده نيست كه منظور ما از انديشه در 
 نيست و در نگاهي ادبيات بر ها ي آن در ديگر عرصهها  و بافتهها يل عقل و يافتهتحم
 ،منطقي و شعر وجود ندارد توان دريافت كه هيچ نسبت مستقيمي بين خرد  ميابتدايي
  وادبياتهمان مقدار از  به» هادي سبزواري ا ملّةشرح منظوم«عنوان مثال ارتباط  به

  »!اهيالصبيان ابونصر فر نصاب« و »مالكابن   ةالفي« كه جوهر راستين شعر دور است
خِرد «چه مورد نظر ماست حضور  آن
خردي كه  . شعر استةدر پيكر »جوششي

  از كوهسار زبان،ساري باكره چون چشمه
 جوشد و در شريان كلمات جريان مي
ف مالايطاق كلي و تها نه صنعتگري يابد، مي

  .مفاهيم قلمروهاي ديگر بر شعر
شاعر در بنيادهاي هستي  ژرف ةل و مراقبخرد جوششي حاصل تأم ،ين مبنابر ا

 خود را حرير نرمگون عبارات دلكش است كه از صافي زبان عبور كرده و در
  .نماياند  ميمخاطبان به

 ، حافظغزليات ،ام رباعي خيهجدهتوان در   مي ارجمند اين نوع خردورزي راةنمون
  .مشاهده كرد…  وشاهنامهيي از ها ظامي بخش نالاسرار زنمخ ،مثنوي از يي مهمها قسمت

 شمار  به در ادب پارسيتفكّرالگوهاي درخشان   وها  يكي از نمونهبيدل دهلوي
  اشارتي كوتاه،مفاهيم و مضامين فلسفي در شعر وي  بهپيش از ورود. آيد مي
  .خواهيم داشت اين شاعر بزرگ ي شعرها ويژگي به

كارگيري   بهانگيزي،  انديشي، خيال باريك  بهتوان  ميي شعر وياه ترين ويژگي از مهم
نمادها و تلميحات،  گيري از بهره جان، چيزهاي بي  بهتركيبات نو، تشخيص بخشيدن

تازگي زبان شعري، توصيف  هاي شاعران گذشته، سادگي بيان و استفاده از شيوه
و ) پارادوكس( تناقض ميزي،آ حس بسامدها، تكرار قافيه، كلمات و  بازي با طبيعت،

  .عرفان اشاره كرد
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 زباني و ةكاربردهاي هنجارگريزان توان گفت كه بيشترين  ميجرأت  بهعلاوه هب
  . رديابي و جستجو كرد،توان در شعر بيدل مي ،فارسي بلاغي را در برابر زبان معيار شعر

 .نظر دور داشت، نبايد از)كه اشاره شد چنان( ض را نيز بيدل از عنصر تناقةاستفاد
 گزيني بيدل دارد، گرچه اين تناقض در اشعار ديگر تناقض بيشترين سهم را در واژه

 شعر اما پرداز ما وجود دارد، مولوي گرفته تا حافظ و شعراي نو شاعران از سنايي و
  . برجستگي خاصي دارد،كارگيري اين شيوه  بهبيدل در

  :١وارد زير اشاره كردم  بهتوان  ميي دلنشين شعر بيدلها از تناقض
  ٢فربهي ما را ز راه پهلوي لاغر رسـيد          تنكاس ـ ناز كمـي ، د مـه نـو  بال بدر مي

*  
  ذر آفت كنـه داري نـاز هرچعافيـت اميد 

 ٣گردد حاصلان سيراب مي  بيز آتش، مزرع
*  

  رت كه در بزم وصالـن حيـما و دام دست
  ٤عمر بگذشت و همان چشم نديدن باز بود

*  
  ٥رام كــرد احــةجامــ م ران عريــانيسـوخت   ودم كنون خاكسترم مفت طلـب     اي ب   شعله

يکيات ممتاز بيدل اين است كه وي از ديگر خصوصيب ين شاعران ترکيتر  از مهم
 يبات وي کاربرد ترکةويد با شيناگزير با  به، درک درست از شعر بيدليساز است و برا

  :تين بيعنوان نمونه در ا  بهمألوف ومأنوس بود،
ــانکم، آه ســل کــاروان اشــيــدل   درد را مـانم    اثر پرداز داغم، حرف صاحب      مرد را م
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 .اق بيدل است ذهن و زبان خلّة ساخت»اثر پرداز داغ« و »کاروان اشک«ي ها بيترک
  :شود  ميدر بيت زير نيز تركيبات بديعي ديده

  کشم محمل  مييشکست رنگم و بردوش آه
  انم آورد را مادـفي کاه بـين دشت از ضعيدر ا

يش، هرگز ها يتها و قابل نيكويي واقف است كه زبان با تمام امكان  بهگرچه وي
  : سخت شنيدني است،كلام بيدل در اين باره. آورد  نميتاب معاني بلند وي را

   راز مانـد   هاي  م پرده ي، مق يبا همه شوخ     زبـان  هاي  يمحرم که از نا   ي بسا معن  يا

  ي فلسفيها بيدل و انديشه
شهادت تاريخ ادب فارسي، پيش از  به

، )كه اشاره كرديم چنان(بيدل نيز 
  شاعراني كه خود فلسفهاند نبوده كم
دانستند و شعرشان سرشار از مفاهيم و  مي

ار، سنايي و  عطّ؛ي فلسفي استها انديشه
مولوي سه الگوي درخشان در اين 

 فلسفي ة مولانا، مقولمثنويدر . اند عرصه
ات متوالي و در لباس تعابير گوناگون مورد بحث و ارزيابي قرار دفع ،»وحدت وجود«

  .گرفته است
الامكان در تببين مفاهيم و  يمولانا كوشيده است حتّ جاست كه بحث در اين تفاوت
 اشارات و در پيچ و خم مخاطبانش را معني را فداي لفظ نكند و ،ي فلسفيها حقيقت

 نگاه نخست در ، در شعر بيدلاما . نسازدعبارات غامض و دور از ذهن، سرگردان رها
زيورهاي مضامين « بهوي چندان مشتاق آراستن زبان شعر خويش ،رسد كه  مينظر به

 كاستي فصاحت ةماي ،بوده است كه اين وسواس، در برخي موارد» ناياب و معني بيگانه
  .ه استابهام رهنمون شد هزار توي سرگرداني و  بهو آن راو صراحت شعر وي گرديده 

هم خود شاعري تواناست و هم شعري را كه داراي  دكتر شفيعي كدكني كه يحتّ
 شعر بيدل بر اين باور ةدربار ،شناسد  مينيكي  به شعري باشدةخرد جوششي و جوهر

  :است

هندوييسم، در عين حال كه بوديسم و 
 ةثير انكار ناپذيري بر شعر و انديشأت

شهود و ،  در نهايت، امابيدل داشته
مبتني بر ، جات عرفاني و بينش وياستنتا
همه «ي عرفان توحيدي است نه ها آموزه

 . و نظام چند خدايي شرقي»خدا انگاري
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”بيشتر مبهم و پيچيده ساخته، نوع را ات شعر بيدل، كه زبان او يكي از خصوصي
ه وي در شعر خويش استخدام كرده و ي است كهاي خاصّ تركيبات و بافت

  .١“سيستم طبيعي و محور همنشيني زبان فارسي چندان سازگار نيست با
هاي ژرف  معني غفلت از انديشه  بهيك از اين نقدها  هيچ،ه از نظر منتقدان بيدلالبتّ
بيني  انديشي و وجود جهان  بر اين باورند كه صرف ژرفاما ،٢ نيستوييق مو ع
ايجاد توازن بين . ه بر پيچيدگي زبان شعر باشدتي موجتواند حج ني نميـ عرفا فلسفي

 عبارت ديگر تشخيص بخشيدن به ي عقلاني وها كمال فرم اثر هنري و دريافته
دان بدان  بيدل بوده كه چنةترين وظيف  آن، مهمةي عقلي و روايت شاعرانها يافته به

آن هم با زباني  ترين واژگان، ب سادهها در قال ترين حرف  بيان عميق .نپرداخته است
وي پيوسته  ،فاقا برعكسشود و اتّ  ميصميمي و صريح، در ديوان بيدل كمتر مشاهده

  ! پيچيدگي و حيرت تنيده استةپيل بر
بيدل بود در تبيين  قداناو ن د حسن حسيني هم كه از شيفتگاني زنده ياد سيحتّ

زار تو آيينه  طاووس جلوه/ست اي م بهانهام گل داغ حيرت دميده« معناي بيتي از بيدل
آن اختصاص   بهرا سپهري و سبك هندي بيدل، كتاب خود  يك فصل از»ست اي خانه
ابيات  و(آفرين اين بيت  ماندن معناي دقيق و معرفتگشوده نا اعتراف به با در پايان، داده
  :رده استآو چنين) مشابه
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 .٤٣- ٥١صص 

  :شي را آفريده استعنوان نمونه در غزل زير بيدل يكي از شاهكارهاي خرد جوش به  .2
  نـد ان ريخت وش زد آثـار اعي ـ    ش ج ـ رد راه گ  كـان ريختنـد   ارش رنـگ ام   ه از بوي به   ك آن
ــاهشــ ــا دالزم خيــد ب   آرزوها شش جهت يك چشم حيران ريختند  ابقــرف ند طــرش ت
  نـد گريبـان ريخت   بح از ينه چاكـان ازل ص ـ    س  اديـ ـ هد بــون او آمــنــت مجيــفيا دم كتــ

ــوز ظ  رار ذات د اس ـ پرده ش   اش بي  نياز حضور مع   ــه ــم او آييسور ج ــةن ــان ريخ ج   دتن
 ـ ــ  رضعــ هد بــدم آم ـماي قــد اس ـام او بردنــن ــاز ل ــب او دم زدن ــد آي ــتخرآن ريات ق   دن

ــسش معوز كمــال  شتند نق ـم ازل بـس ل ـورت ع از جمالش ص ـ   ــان ريخنــي تحقيــق ان   دتن
  تند نقش و هر قدر آن ريختند      هرچه اين بس    نعال آبـاد ص ـ ت بيدل در خي ـتش نيسغير ذا 
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 كه ابياتي از اين قبيل كه در پايان اين مبحث ذكر اين نكته ضروري است”
ي ها  دركشان نيازمند شرح و تفصيل فراوان است، علي رغم جاذبه و رمزآلودگي

شود  آل محسوب نمي دلنشيني كه دارند،از ديد ما مصداق شعر كامل و ايده
ّم را پيش  شرح اين بيت نبايد براي خواننده اين توه  بهواختصاص اين فصل

اين شكل، غايت و مطلوب ذوق شعري   بهاي هآورد كه ايجاز و تمثيل فشرد
  .١“ماست
در نقد كلام  ـ جسارتاً  ـكهاي  نكته

 اين بزرگان بايد ذكر شود اين است كه
ضعف ن بينه تنها م پيچيدگي شعر بيدل

 يعين طبيمواز  به وييان و عدم اعتنايب
كمال صور  ريشه در بلکه ،زبان نبوده

 . شعر وي دارديآميزخيال و سحر
اين نكته وقوف يافته   بهيد خود بيدلشا

  :سرود  ميآساني كلام و كمال شعر وي را دريابد كه  بهتواند  نميبود كه كسي
  مي زبان لال خـود    يگفت و گو    ؟ست حرف ما شـنود    يک،  ر ما يغ
بياني تازه و متفاوت محتاج   بهشك  بي بيدل ومعاني بلند و زبان فرساة پيچيدةانديش
كوشيده است تا  ،ي خيالها ترين صورت كاربست عالي  و باناگزير  بهبود و بيدل

، در زعم نگارنده  بهي سهمگين خود بپوشاند وها از جنس كلمات بر تن انديشهاي  جامه
با معاني بلند  ،دانست كه زبان  ميخوبي  بهگرچه بيدل .سزا يافته است ه توفيقي باين كار

  :بيگانه و نامحرم است
  ي راز مانـد   هـا   ه شوخي مقيم پرده   با هم   ي زبـان  ها  رمياي بسا معني كه از نامح     

ي بلند فلسفي و عرفاني بيدل باشد، نه ها شايد گناه از آشنايي اندك ما با انديشه
  :قول خود وي به .تعقيد و تنافر و ضعف شعر بيدل

 وـر زانـه  بهنـکر مـف، آرد  نميروـر فـس  يستع آسان نيبر طبا! دليب، ام يمشق معن  

                                                   
  .۱۲۹ص  ،ش ه ١٣٧٦چاپ دوم سروش، تهران، نشر ، بيدل، سپهري و سبک هندي:  حسن،حسيني  .1

بيدل تمايز چنداني بين هستي 
 ةدر نگر بيند،  و نيستي نمي

  ةنيستي، روي ديگر سك وي، 
ترين و  هستي است ودلكش

رباترين فصل كتاب  هوش
 . نيستي استةمقولهستي، 
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هيچ وجه ساده و   به بيدل،يتصاوير ذهن ، ارتباط ارگانيك لفظ و معنا نيزةدر عرص
كه  ، اسرارآلود و چنانيت همچون جهان هسي وي هنريها بلكه آفرينش، سهل نيست

  . است» صور معانيةغلغل«و  »ها رستاخيز واژه«، گويد  ميخود
ني بر قواعد از سوي ديگر از اين نكته نيز نبايد غفلت ورزيد كه شعر بيدل مبت
زبان ، كنند  ميزباني رايج در خراسان قديم بوده و امروزه مردماني كه بدان زبان گفتگو

  . ساختار زباني وي بيگانه نيستندفهمند و با تركيبات و  ميشعري بيدل را
  مفهوم عدم در شعر بيدل

شاره  ا»عدم« و »هستي«دو مفهوم   بهتوان  مياز مفاهيم فلسفي پركاربرد در شعر بيدل
 ،اند وار اين دو واژه اكتفا كرده و آرايه كاربرد ادبي  بهبرخلاف بسياري از شاعران كه. كرد

 ط تمام بر معاني فلسفي و مباحث مرتبط با عدم و هستيدستي و تسلّ چيره بيدل با
ي خود را در آيينه ها  اين مفاهيم پرداخته و حيرانيةشرح و بسط شاعرانه و فيلسوفان به

  :تماشا نشسته است  بهاين دو مفهومزار شگفت 
 ني كيفي ونه كم بود، هستي همان عدم بود

 ت اوييـته اسـمن داش، انيـدر هر لب و ده
بيش از هر شاعر ديگر و در  »عدم«توان گفت كه هستي و نيستي   ميجرأت به

  .بالاترين سطح در شعر بيدل نمود يافته است
، وجود، محو، نظير فنا،  اين دو مفهومةدعبارات و واژگان هم خانوا ،علاوه بر اين

وفور در شعر بيدل  به مترادف ديگر و اصطلاحات زنده، كشته، ذوب،غرق، نبودن، بودن
نحوي با مفهوم هستي و نيستي در ترابط و   بهشود و تمامي اين مصطلحات  ميديده
  .باشد  ميگفتگو

  مفهوم ما را راهنماييهردو  بهاعتنايي يبيدل با ب ،همواره در بحث هستي و نيستي
 »فطرت«وادي ديگري برسيم كه خود آن را   بهكند كه با عبور از هستي و عدم مي
  :بناميم »شاعر فطرت و فكرت«عجيب نيست اگر بيدل را  نامد مي

  روي بيدل  ميم فرش است هر جاـشكوه فطرت
  ست شمشادم ز هستي تا عدم كي سايه افكنده
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 ،اش رغم زيبايي و شگفتي زايي  بهكه لباسي است يههستي و نيستي در نگاه بيدل شب
هرگز  ديگر برآيد كهاي  جوي خرقهدرس خواهد شد و آدمي بايد در جستزودي من به

چيزي جز  ،كهن ةدر نگاه بيدل آن خرق. ر نپذيردرنگ اندراس و كهنگي نگيرد و تغي
  . فطرت نيستةجام

  ؟و ك ـ » كهـن  ةخرق ـ«آن  ! ني تع ةراي غ   ؟لباس هستي تا كي شود حجابت    ! بيدل
نيستي، روي ديگر  ، ويةدر نگر، بيند  نميبيدل تمايز چنداني بين هستي و نيستي

  . نيستي استةمقول ،رباترين فصل كتاب هستي ترين و هوش دلكش  هستي است وةسك
  باده هستي كه دردش وهم و صافش نيستي ست

  ازه استـاي، خمي دهـدالش ديـر گر اعتـچون سح
  : و آيينه را نيز بيدل درباب عدم و وجود ذكر كرده است١يل جوهرتمث

  اظهار كمالم محو نقصان بوده است! بيدل
  ياد  بهرم آمدـتا شكست آيينه، عرض جوه

 ينيها و منکران عالم ع سوفيست  بهحمله مشتمل بر فلسفي بيدل رباعياتيكي از 
 خود از عدم با وهم تلقّي گذاشتن بين است؛ بيدل برخلاف سوفسطاييان و براي مرز

  :قابل رهيابي و شناخت است ، دانسته که با شهوديقتي حقيعالم را دارا، سوفسطايي
 ـگو  خبر اسـت   بي که از خرد ييسوفسطا  ـيد عـالم تخ ي    سربـسر اسـت  يل

 ـ   ي ـن خ يم هم  عال يآر   اسـت  گر  جلوه يقتـيد در او حق   يجاو  يال اسـت ول

  وحدت وجود و وحدت شهود در شعر بيدل
عربي   ابنتوسطكه  شمار آورد به توان محور عرفان نظري  ميرا» وجود وحدت« ةينظر

ي متعددع و ي متنوها شامل روايت ، عرفانيةاين نظري. و پيروانش ايضاح و تببين شد
باشد كه در   ميهرد بحث ماست روايت عرفاني اين نظريوچه م گرديد در اين مقال آن

  . استناد واقع شده استشعر بيدل نيز مورد استفاده و
  :چهار گونه مطرح شده است  بهدر ميان مسلمانان وحدت وجود
                                                   

  سالم است،تا وقتي كه آيينه. ت آيينگي يابدمالند تا خاصي پشت شيشه مي اي است كه به هماد  اشاره به،جوهرمنظور از   .1
.  تمثال مخاطب خويش استةجاي نمايش جوهر، بازتاب دهند  چرا كه آيينه به،جوهر آن، قابل رؤيت نيست

  .در باب آدمي نيز اين نكته صادق است باعث نمايان شدن جوهرها خواهد شد، ه شدن آيينه،ه تكّشكستن و تكّ
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 بيان شده و توسط عرفاي مةكه از ناحي( مثابه وحدت شهود  بهوحدت وجود) الف
ذات حق وجود  ،تلقّيبراساس اين  )كسي نيز چندان متعرض آن نشده است

 متناهي را در برابر او موجودات, ت حق عظميتؤعارف با ر يتناهي بوده ولا
اين روايت از وحدت   بهدر واقع نامي كه عارفان ،بيند  ميهيچ و غيرقابل اعتنا

  . نه وحدت وجود،وحدت مشهود و موجود است، اند وجود داده
 يت ذات احد،مساوي و مساوق بودن تمام عالم با خدا كه در اين تقرير) ب
حكيمان و . موع عالم ظاهري استمج  نبوده وتحقّقد از مظاهر مصورت مجر به

جهله«به ه راعارفان بزرگ اين نظري تكذيب و تكفير   به نسبت داده و»هصوفي
  .١ا صدرا اين قول را كفر آشکار دانسته استعنوان نمونه ملّ  به.اند قايلان پرداخته

صاحب  ،حقيقت وجود واحد ،براساس اين روايت: وحدت تشكيكي وجود )ج
اين  . ديگر ممكنةبه از آن حقيقت واجب است و مرتبمرت مراتب است يك

هين شيرازي كه مبتني لّأ صدرالمتةتوان در آراي اولي  ميتقرير از وحدت وجود را
  .بر فهم اصالت وجود است جستجو كرد

دات ديگر كتاب اسفار آن را در مجلّ هين بعدهالّأتحليل خاص عرفا كه صدرالمت) د
). تبيين شد عربي و پيروانش نيز  ابنتوسطكه اي  ههمان نظري (٢بيان نمود
كثرت طولي و  ه وجود از جميع جهات بسيط و واحد بوده و اين نظريبراساس

 بلكه ،خداست و غير او وجود نيست، اين حقيقت واحد. عرضي در او راه ندارد
 را كه در »تجلّي« ةتوان نظري  مي.است) نمود ( وجود نماهرچه هست صرفاً

و تحليل مراحل و مراتب  ها با خداوند  كثرات ظاهري و رابطه آنصدر تبيين
  .٣ مبتني بر همين روايت محسوب كرد، ذات الهي استتجلّي

                                                   
 .٣٤٥ص , ٢ج , قم, يمنشورات مصطفو, الاسفارالاربعه :محمد,  شيرازيالدينصدر 1
 .٢٨٦-٣٤٧صص , ٢ج , اسفار: ك.ر  .2
 ، تهران، آشتيانيالدين د جلالتصحيح سي  به المشاعرةشرح رسال:   به.ك. بيشتر در اين باب رةبراي مطالع  .3

 مركز انتشارات دفتر ، قم، آشتيانيالدين د جلال سي،مه قيصريشرح مقد, ٣٥-٤١ صص ،ش ه ١٣٧٦, اميركبير
، انتشارات  تهران،حسين حسيني طهراني محمدد  سي،مهر تابان ؛١٣٩-٤١ صص ، شه ١٣٦٥ ،ت اسلاميتبليغا
  .١٢١-٤٨صص , تا  بي،العلومباقر
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طبق ( وحدت وجود ةعقيد   بهتوان يكي از پرسشگران و باورمندان  ميبيدل را
 ي تحسين برانگيز در اشعارخوددقّتظرافت و  وي با .آورد شمار  به)روايت چهارم

 ي وحدت وجود و وحدت شهود پرداخته وها بررسي وجوه مغايرت و تفاوت به
  .شمارد  مي و رفعبين اين دو مفهوم را قابل حلّ اختلاف ديرينه و ظاهري ،نگاهي نو با

  .١ وحدت وجودي ابن عربي انكار ناپذير استةتدثير پذيري بيدل از انديش
 وحدت وجود در ديوان بيدل آمده است ةيي كه در تبيين انديشها بسياري از مثال

 بيدل اما ،پيش از وي در كلام فلاسفه و صوفيان مسلمان و غيرمسلمان ذكر گرديده
.  پوشانده است»لباس بحر ،حبابي را«قول خود  به ،آميزي اعجازيتمهارت و خلاق با
 كار رفته به يي كه در شعر بيدل براي تبيين مبحث وحدت وجودها جمله تمثيل از
  :موارد ذيل اشاره كرد  بهتوان مي

  ٢ و چندين تابلوي هنرينقّاشيك 
  ٣شود  ميواحد مجموعاي   در خوشهها كه كثرت دانه: دانه و خوشه
  ٤دريا و امواج
  ٥دريا و حباب

  ٦انسان تنها و خيال
  ٧بآتصوير در 
  ٨گوهر و آب
اورهاي خلاف آمد ديگر گفتارها و ب ، خودرباعياتكه وي در يكي از  شگفت اين

  :نقد وحدت پرداخته است به خود،
                                                   

  ٣١٠، ص لمي و فرهنگي، تهران، انتشارات عكاروان حلّه با :كوب بروجردي، عبدالحسين زرين: ك.ر  .1
  همتـاش نيـست   جوش اشيا اشـتباه ذات بـي      .2

  
 ـ    غب ـ كثرت صـورت     اش نيـست ار وحـدت نقّ

  
 

  کثــرت، طلــسم اعتبــار وحــدت اســتعـالم    .3
  

  انــد هــا آيينــه دار شــوخي يــک دانــه خوشــه
  

 

   گر آبـيم بـا گـوهر       م و اگر موجيم، اگر بحري     .4
  

  دارد بندد كه مـا را از تـو وا   دويي نقشي نمي  
  

 

ــةســرماي  .5 ــاب ب ــر از محــيط نيــست  ه حب   غي
  

 ــ ــو آب مـ ــ ا وآب تـ ــهوايـ ــت هـ   اواي مـ
  

 

ــ  .6 ــت  جهـ ــايي اوسـ ــردن يكتـ ــل كـ   ان گـ
  

ــخص تنهــ ـ  ــدارد شـ ــز خيـــالات نـ   ا جـ
  

 

  سـت  آلود دويـي  وحدت از خودداري ما تهمت   .7
  

  اي بيـرون آب    سـتاده اعكس در آب است تا      
  

 

  ست محيط و گوهر و آب و حباب و موج يكي  .8
  

  اي  دهص ايـن و آن ش ـ     مي پي تشخي  تو از ع  
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  تس ـ  بيكـاري  عالم،   وانگرند چون  سـت   اسراريچند خلوت  هر وحدت
 ـ نم  ـ د كـه ،  م كثـرت  ة وال   سـت   و بازاري  كوچه  سوداي با من   رام ـ دارل

 مطلق يفنا از ، خويش و با عبور از وحدت و كثرتةبيدل در سلوك خاضعان
 :آورد ميدر سر

 ـناـم فـيناـف،  مـيناـم ف ـيناـف  مينه کثرت نـوا   ،  مينه وحدت سرا     مـي
  !شود  ميچه قناعت شگفتي در اين عبور نصيب بيدل و

  يم ـين،  ک حباب ي از ما، قسمت کنند بر    ي کـاش  ستيم، از بزم ن   يجام وهم   به قانع
 مثال معشوق  بيدر جمالر ي عظيم تحةمرتب به قناعت است كه همين ةو در نتيج

  :رسد مي
 ـنه خواهم گر  يآ،  تا چشم دارم    کفددار بــشيــم دعــال  زيد گلــياشــ   ستني
دهد و سفري   ميدست هم  به زدايي و هنجار شکني در شعر بيدل دستييآشنا

 فراچشم مخاطبان كثرت و بالعكس را در لباس زيباي شعر،  بهمستمر و مداوم از وحدت
  .نهد مي

افلاطون  .رهايي است  بهي بيان راه،ي مطرح در اشعار بيدلها يكي ديگر از انديشه
محبوس  آن نهد که مردمان در  مي را فراروي مخاطبانيل غاريتمث، يتدر کتاب جمهور

 ياز جا که يطور هشده ب ر بستهيزنج  بهپا و گردن آنان  واند ستهي غار زتعلّقبوده و در 
توانند  ي هم نظر نميگري ديسو  بهش چشم خوديپ توانند کرد و جز  نميخود حرکت

  .١ الي آخر…گردانندعقب بر  بهگذارد که آنان سر خود را  نميريرا زنجيند، زكفا
را  ل افلاطونيثُانگيز خود راه برون رفت از غار و م  دلغزليات از يكيبيدل در 
  :كند  ميچنين مطرح

  ک مژه واکن ز پرده مست بـرون آ        يچو شمع   
  

ــدح ،نــاير پنبــه ز ميــبگ ــهق ــرون آ  ب   دســت ب
  

  ؟تعلّــق خــشت خاکــدان يچنــد شــو نمــرده
  

   پست برون آ   يها  ن دخمه ي جنون کن وز   يدم
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  ؟جهــان رنــگ چــه دارد بجــز غبــار فــسردن
  

  شه از شکـست بـرون آ    ين ش يسنگ کن ا   ازين
  

 غبار خيال ابحث عدم و وجود پرداخته و آن ر  به همين غزل بيدل مجدداًةدر ادام
  :شمارد مي

ــام ــد ي ــار خأي ــدم غب   ال اســتيــس وجــود و ع
  

  چه هست بـرون آ  ست مخور غم از آن ينچه   از آن 
  

 ــ ــان خان ــاش محــو کم ــ فرةمب ــ چــو ب،بي   دلي
  

ــکار  ــاز ش ــدنگ ن ــ، ز قيخ ــرون آي ــست ب   د ش
  

   در شعر بيدل»هيچ«مفهوم 
 اين واژه كلّيطور   به. است»هيچ« ةدي در شعر بيدل واژكليي پركاربرد و ها يكي از واژه

ا ي عدم يچ در معناي ه:اشته استداي   دوگانهييي عرفاني، كاربرد معناها هنظري در
 يمساوق و مساو »چيه«مفهوم  ،در معناي نخست . و بيهودگييچ در پوچي و هيستين

 در دومين معنا، مفهوم اما .مطلق وجود  به سالك در نفس خويش و نيليستين است با
 .باشد  مي مترادف، محض و خلأيپوچ ،ييمعنا  بيمعاني و مفاهيمي از قبيل  با»چيه«
 شدن از يوارگي و خال  تهياند ناي ديگري كه عارفان از اين اصطلاح اراده كردهمع
نفس«ات تعلّق و رهايي از »ستيهست و ن«مات توه هيچ  توان آن را  مي است كه»ارهام

نگاهي پارادوكسيكال و چند جانبه است  ،مفهوم هيچ  بهنگاه بيدل .انگاري عرفاني ناميد
و در ديگر  كاربرده  به» محضيستين« يدر معنا  را»چيه« ةاژاز ابيات، واي  وي در پاره

 .آن داشته است  بهيمثبت و نگرش عرفان تلقّينوعي  ،ابيات برخلاف اين رويكرد
  :برده استكار  به محضيستي نيمعنا  بهچ رايعنوان مثال وي در بيت زير ه به

  چيچ و بقا هيو نفس ه چيچ و جسد هيجان ه
  چـيـا هـکج هـ بم تادـگ عـ تو ننيتـ هسيا

  :اين بيت و نيز در
  يچبـا ه ـ   ن قافلـه  يد ا کش ي مي ثرنج عب   منزل عدم و جاده نفس، ما همه رهـرو        

ا وجود ي(  و وحدت وجودي نگاه مثبت عرفانيمعنا  بهچ رايه ، در بيت زير بيدلاما
  :استفاده نموده است) مطلق



  ٢١٤  قند پارسي

  

  يچ، او جمله و ما ه ـيستين  و ما  ياو هست   يدنآن جلـوه رس ـ     به ال است يما را چه خ   
 است که در »چيه« از عدم يآدمي نماد و نمود ،برمبناي نگاه بيدل در بيت مذكور

 تازه و يكلش  به کل،ي را در نفس آن هستيستي خواستار آن است كه ن،نهايت سلوك
 را فارغ يستيا ني »چيه«ن يا انگيز ديگري، بيدل در بيت دل.  بدل كنديفناناپذير از هست

  :نامد مي »ر و بم وهميز«وجود مطلق،   بهلجدا از توسو 
  چين سـاز و صـدا ه ـ  ي ام درييداطوفان ص   دني چه شن  ،ر و بم وهم است چه گفتن      يز

مفهوم عدم در شعر بيدل واجد مكان است و گذرگاه  ،برخلاف تعاريف فلسفي
  :سوي معشوق  بهسالك

 ـکه   د آن يام بر   م مـا  ي جانب ملک عدم دار     خود را  يمو  نـشان  ان او م از ده ـ  يابي
  :جستجوي آن برخيزد  بهداند كه بايد  ميوي عدم را ظلمت آبادي

  د و رفـت   يدم راه عدم پرس ـ   يامت با يتا ق   ام  بـرده  ي سراغ ينشان بو   بي زان دهان 

   بيدلةدر انديش  حيرتةمقول
دارد  و شعر بيدل تفكّري در  نقش و جايگاه مهم، فلسفيـ مثابه مفهومي عرفاني  بهحيرت

يكي از نمادها و  .خود اختصاص داده است  بهو بسامد بالايي را در شعر وي
آيينه و كاربست آن   بهاو چندان . استآيينهاصطلاحات متناظر با حيرت در شعر بيدل 

آيينه   تركيباتي از قبيل.اند  ناميده»ها شاعر آيينه«در شعر خود الفت داشته كه وي را 
صيقل  ،جوهر آيينه ،داري  آغوش، آينهةآين ،پرداز آيينه ،گري آينه ،خو آب آيينه، آينه ،خانه
 تنها بخشي از …تمثال آيينه و ،خيال آيينه ،غبار آيينه،  حسنةآين ، آينهةخان، آينه
  :رود  ميشمار  بههاي ادبي و فكري بيدل دهلوي پردازي آيينه

  نجـا آيينه گري كار كمي نيست در اي       از حيرت دل بند نقاب تـو گـشوديم         
  :يا و

  ام رم چه شد از خويش رفتـه      برق تحي   وزاي مـن هن ـ   سـراپ  د ز دم ـ  مـي  نهآيي
 رفته است كه پرداختن كار  بهبسياري از مفاهيم فلسفي ديگر نيز در شعر بيدل

تواند   مي كه هريك مهمةنكت دو  بهفقط.  اين مقال و مجال نيستة در حوصلها آن به
  :كنيم  مياشاره وي باشد ةدل و انديش بيةمحور پژوهشي ارزشمند دربار
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محيط « و »عرفان«مثنوي   عرفاني بيدل در دوـ ي فلسفيها بخشي از انديشه .۱
 توان  مياين دو اثر نيز  بهي در نگرشي اجماليحتّ.  تبيين شده است»اعظم
عربي   ابنالدين آراي محي ي بيدل باها انديشه ي فراوانها  و مقارنتها شباهت به
دست يافت، اگرچه مقام علمي و فكري بيدل چندان رفيع  )شيعارف مراك(

ديگر  مذكور نيز وجوه متمايز نظام انديشگي وي با ي آثاراست كه حتّ
 ي فكري بيدل وها اين همه بيشترين شباهت با .دهد  ميانديشمندان را نشان

 .توان در اين دو اثر جستجو كرد  ميعربي را ابن
هم  ويژه بوديسم و هندوييسم نيز، هاديان هند ب و ها رپذيري بيدل از آيينثا .۲

) پتنا( بيدل در شهر پتنه :ل و بررسي بيشترمأ تةچشمگير است و هم شايست
 ، بوداةانديش دنيا آمد و كمترين دليل براي اثبات آشنايي وي با به ـ زادگاه بودا ـ

 بين ي نيز قرابت معنوي و روحاني خاصّاما. قرابت اقليمي و جغرافيايي است
  .آن اشاره شده است  بهي بيدل و بودا وجود دارد كه كمترها انديشه
 چندان انس و الفتي ندارد، ةفلسف  مكتب بوديسم گرچه باكلّيطور  هبودا و ب

 منطقي دقّتبوده كه علمي  عرفاني ـ ي فلسفيها  آموزهةيك سلسل عين حال مبتني بر در
 ،ي نظام فكري بوديسم ستنتاجي و علّساختار ا. و نظم فلسفي خاصي بر آن حاكم است

عاستدليلي بر اين مد.  
شود كه مناسبتي تام   مي فلسفي فراواني ديدهـ در شعر بيدل مفاهيم عرفاني

نظام مبناي تعاليم مندرج و مكتوب در  بر .ي بودايي و هندويي داردها هيدانديش با
ده ي و توصيف شفذات مطلق از شش جهت معر  بهفلسفي جوگيان هند، امكان نيل

  :اين شش جهت عبارتند از. است
 ، و مراقبهتفكّر محسوسات،  از عالمتجردحبس نفس، ضبط حواس يا   بهاشتغال

در شعر بيدل .  امحاي كامل در ذات مطلقتمركز نيروي معنوي، حصول يقين و نهايتاً
  :كار رفته است  بهتركيب شش جهت بارها

  حشت كو؟ ساز واماقفس از شش جهت باز است،       
  

  و بــالي كــه نتــوان كــرد آزادم پــر  بــيآن مــن و
  

  :يا و
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  م بسته شداز گرد تظلّ، شش جهت راه من
  اب، دادـب نايـرم از مطلــب  مير در دلـب
 شش جهت جغرافيايي باشد و پس  به اشارهبعيد است كه مقصود بيدل صرفاً

  : در اين بيتدقّتيا با  .ي متافيزيكي را مورد غفلت قرار داده باشدها زمينه
  شش جهت مطلع خورشيد وسيه روزي چند

  

ــايه ــرورد سـ ــاي پـ ــژ قفـ   اشـــندخفّ ةمـ
  

 خورشيد حقيقت و رهايي  بهشش جهت وصول  بهتوان دريافت كه بيدل نيز مي
  . آفتاب آسمان نه صرفاً،انديشيد مي

كاربرده و مقصود وي ضبط و   به را بارها»نفس دزديدن«بيدل تركيب  ،همچنين
  .وده استتزكيه نفس ب

  مان كـردي قدر بود كه از آينـه احـس        اين  حاصل از هستي موهوم نفس دزديـدن      
 در »تمركز نيروي معنوي« و هم با »نفس حبس« توان با  مينفس دزديدن را هم

  .الذكر قياس كرد مكتب فوق
  :ي بوداستها ء از انديشهر و ناپايداري اشياتغي  بهاشاره

  مل نمانـد  ش پرواز بـس   و دم بي  د   چه حاصـل   امانفس عالمي دارد    
  :ي بودا را جستجو كردها پاي انديشهوضوح رد هتوان ب  ميدر اين دو بيت هم

  آن نقش پايي كه در گل نمانـد       به  نشان گيـر از گـرد عنقـا سـراغم         
ــ  يدنت نارســذّوق اگــر لــد شــربــ ــدزل نموش منــت در آغــاقام   ان

 ةتوان نتيج  ميحيرت و مفاهيم مشابه را، معد ،مفاهيمي از قبيل هيچ ،نظر نگارنده به
كه برخي از   نه چنان،ح در مكاتب معنوي هند دانستي مطرها اثرپذيري بيدل از انديشه

  ! بيدلةمعلول نگاه نيهيليستي و هيچ انگاران ،پندارند  ميها ماترياليست
ثير أذكر اين نكته نيز ضروري است كه در عين حال كه بوديسم و هندوييسم، ت

جات عرفاني و شهود و استنتا،  در نهايتاما ، بيدل داشتهةنكار ناپذيري بر شعر و انديشا
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 و نظام چند »١همه خدا انگاري«ي عرفان توحيدي است نه ها مبتني بر آموزه ،بينش وي
  .٢خدايي شرقي
 قرائت ، واقع شودتوجهديگري كه در درك شعر بيدل بايد مورد   مهمةنكت
 دليب دل است؛ دليل اين امر نيز واضح است؛ي از شعر بيند بعد و درک چيکيهرمنوت
ع  و متنومتعدد يها هييش در لاها شهي است که انديشهادت آثارش از معدود شاعران به
ين نكته امكان ا  بهتوجهو پنهان شده است و فهم ابعاد شعر وي بدون  دهيچي، پييمعنا

  .ناپذير خواهد بود
و بارها خواند چرا كه در هربار خواندن معنايي ديگر را شعر بيدل را بايد بارها 

شده   نموده و مشام مخاطب را از عطر شگفت و غريبي كه گويي از بهارهاي گمتجلّيم
  .سازد  مي سرشار،ي غيب وزيده استها در پرده
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